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ABSTRACT 

Headship over the family has consistently been one of the most contentious issues in the field of jurisprudence and 

law. This study seeks to answer the question of what the effects and legal rulings of male headship over the family 

are from the perspective of Islamic schools of jurisprudence. Jurists do not hold a unified view on this matter; some 

do not consider headship to constitute a ḥukm waḍʿī (declaratory ruling), while others believe that all the underlying 

rationales for legislative enactment are present in the institution of family headship, and that the Lawgiver has 

established it based on these rationales. From a legal standpoint, Article 1105 of the Civil Code refers to this rational 

principle, namely the headship of the man over the family. The methodology of this research is descriptive-analytical 

and is based on library sources. The findings indicate that although male headship over the family is recognized in 

Islamic jurisprudence, its scope varies across different schools, all of which emphasize the rational nature of this 

institution. Headship does not imply absolute domination but rather pertains to the preservation of the family’s best 

interests. Among the most significant effects of this headship are authorities related to the place of residence, the 

wife’s employment, maintenance (nafaqah), and travel. 
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 دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی 

 و حقوق موضوعه   ی بر خانواده از منظر فقه مذاهب اسلام   است ی آثار و احکام ر 
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 چکیده
  بر  مرد  ریاست  احکام  و  آثار  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  پژوهش  این.  است  بوده برانگیز در حوزه فقه و حقوق  ریاست بر خانواده، همواره یکی از مباحث چالش

نظر    اسلامی  مذاهب  فقه  منظر   از  خانواده برخی  فقها چیست؟  نیست،  یکسان  باره  این    در   جعل دواعی  تمام  که معتقدند  برخی دانند،نمی وضعی  حکم  را ریاست در 

 یعنی  عقلایی  امر همین  به  اشاره مدنی،  قانون  110۵  ماده قانون،  منظر  از .است  کرده  جعل  آن برای  ریاست را  دواعی، این  اعتبار  به  شارع  و  دارد  وجود   خانواده ریاست

فقه،    در  خانواده  بر  مرد  ریاست  که  دهدمی  نشان هایافته  .انجام شده است  ایکتابخانه  منابع  یپایه  بر  و  تحلیلی- توصیفی  پژوهش  این   . روشدارد خانواده  بر  مرد  ریاست

  ناظر  و  نبوده  مطلق   سلطه  معنای  به  ریاست.  دارند  تأکید  نهاد  این  بودن  عقلایی  اصل  بر  همگی  و  است  متفاوت  مذهب  هر  در   آن  محدوده  اما  شده،  شناخته  رسمیت  به  اگرچه

  توان به اختیاراتی در زمینه محل سکونت، اشتغال زوجه، نفقه، و سفر اشاره کرد.ترین آثار این ریاست میه است. از مهمخانواد  مصلحت حفظ به

 ی فقه مذاهب اسلام ،یخانواده، حقوق اسلام استیر :کلیدواژگان

  

 140۲آذر  ۲8 تاریخ ارسال: 

 140۲بهمن  ۲4 تاریخ بازنگری:

 140۲اسفند  ۲ تاریخ پذیرش: 

 140۲اسفند  ۲0 تاریخ چاپ:
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 مقدمه 

آیه  قوامیت، واژه از  برگرفته  قَوّامونَ    34ای  )»الرِّجالُ  نساء  سوره 

  بر   و  تدبیر  سرپرستی،  معنای  به  لغت  در  که  است (  «…علََی النِّساء

  اسلامی،   فقه  در.  است   آمده  امور  اداره   مسئولیت   گرفتن  عهده

  خانوادگی   زندگی  مدیریت   در  مرد  مسئولیت   و  جایگاه  به  قوامیت 

این  معن  و  مادی   حمایت   و دارد.  اشاره  خانواده  و  همسر  از  وی 

ای گری ندارد، بلکه مجموعهمفهوم، صرفاً جنبه فرمانروایی یا سلطه

مسئولیت  میاز  بر  در  را  متقابل  و حقوق  وظایف  با  ها،  که  گیرد 

 . یابدرعایت عدالت، محبت، و رعایت حدود شرعی تحقق می

توان گفت که هر شش اثر بیشتر تمرکز  با توجه به بررسی آثار، می

یک به  اند و تقریباً هیچخود را بر فقه شیعه و حقوق ایران گذاشته

ی فقه مذاهب خمسه )شیعه، حنفی، مند وارد مقایسهصورت نظام

از  شافعی، مالکی، حنبلی( نشده آثار، استفاده  این  نقاط قوت  اند. 

منابع معتبر قرآنی، روایی و مواد قانونی ایران و طرح کلی مفهوم 

پایان مانند  برخی  همچنین  است؛  مرد  ریاست  و  نامه قوامیت 

کردهمبینین تلاش  متوازننژاد،  نگاه  و اند  زن  حقوق  بین  تری 

ها فاقد  مسئولیت مرد ایجاد کنند. اما از منظر ضعف، این پژوهش

تحلیل هستند،  خمسه  مذاهب  میان  تطبیقی  غالباً  رویکرد  ها 

بُعدی و محدود به بُعد فقه امامیه و قوانین داخلی است، و کمتر  تک

پشتوانه مقایسهبه  و  سنت  اهل  فقهی  ایران های  حقوق  با  آن  ی 

بعد جامعهپرداخته این،  بر  معاصر  اند. علاوه  تحولات  شناختی و 

 .شودخانواده در کنار بستر حقوقی و فقهی کمتر دیده می

 پیشینه تحقیق: 

آثاری که تاکنون در خصوص موضوع فوق بصورت پراکنده و تک 

 نگاری کار شده است عبارتند از: 

  بر   شوهر  ریاست "،  نیما  ،احمدی نژاد  ،علی اکبر  ،احمدی نژاد  -1

به    فوق کتاب   در(:  1399، )"اسلامی  حقوق و  فقه پرتو   در  خانواده 

فلسفه مدیریت و رهبری شوهر بر همسر در خانواده به اختصار 

و با استناد به آیات و مواد قانونی ریاست مرد بر زن   شده پرداخته

رسد برای بدست  در حقوق ایران بررسی و تحلیل شده که بنظر می

آوردن دیدگاه شرع، این اندازه از تحقیق و تتبع، کافی نیست. این  

توصیفی روش  به  است-کتاب  شده  گردآوردی    تحلیلی 

(Ahmadi Nejad, 2020) . 

ریاست و قوامیت شوهر  "   علی،  ،نوریان  ،شریف، محمدمهدی  -  ۲

در مقاله فوق در بخش (:  139۶، )"بر زن در فقه و حقوق ایران

آیه   به  توجه  با  به   34نخست  عظام  فقهای  نظرات  و  نسا  سوره 

در   موضوع  تحلیل  به  دوم  بخش  در  و  پرداخته  تحلیل  و  تجزیه 

و   آرا  درج  از  پس  معاصرو  حقوقدانان  نظریات  و  ایران  حقوق 

نظریات فقها و حقوقدانان مصادیق و آثار ریاست شوهر برزن مورد  

است  گرفته  قرار  توصیفیبررسی  روش  به  کتاب  این  تحلیلی  -. 

 .(Sharif & Nourian, 2017)  گردآوردی شده است 

الهامی،     صفورا،   فرخی،   الهام،   اللهی،  کرم  ، حمزه   رضایی،  -3

بر خانواده،"زهرا،   مرد  ریاست  فقهی حقوقی    (: 139۶)  "بررسی 

باشد در در گرو احترام به ریاست خانواده می  ،استحکام خانواده

این مقاله بحث بر سر ریاست مرد در مردانگی مردان در خانواده  

کارکردهایمی و  علت  و    مورد    خانواده  در  مرد  ریاست    باشد 

- است. این مقاله به روش توصیفی  گرفته   قرار  تحلیل   و   بررسی

 .(Rezaei et al., 2017) تحلیلی گردآوردی شده است 

ست زوج بر زوجه در  نقد و بررسی ریا"،  محبوبه  نژاد،مبینی  -4

نتایج مهم به دست آمده (: از جمله  139۵، )"فقه و حقوق ایران

توان به این موارد اشاره نمود: که قوامیت شوهر  این پژوهش می

  زن   اراده  و   نداشته  منافات  زن  استقلال  با   اییبرخلاف تصور عده

نافذ است و ریاست مرد دلیل بر برتری وی بر زن   کلی  شکل  در

نیست. ریاست مرد مسئولیتی است که بر عهده وی نهاده شده و  

نامه حاضر  پس از بررسی پایان  .کلی و واگذاری نیست  قاطقابل اس

می تحلیل  این  به  به  و  اختصار  به  نگارنده  که  یافت  دست  توان 

اد  صورت کلی به موضوع ریاست پرداخته، و از تبیین و تحلیل ابع

پایان این  است.  کرده  نظر  صرف  موضوع  روش  مختلف  به  نامه 



 

 

209 
ی 

طبیق
ق ت

حقو
شنامه فقه و 

 دان

است -توصیفی شده  گردآوردی   ,Mobini Nejad)  تحلیلی 

2016) . 

روابط زوجین"    ،سیدمهدی  ،دادمرزی  -۵ در  ،  "ریاست خانواده 

در کتاب حاضر مولف ابتدا به زناشویی و حقوق خانواده  (:  1393)

در اسلام، سپس به ابعاد حقوقی ریاست شوهر بر خانواده در ماده  

این کتاب به روش    .پرداخته است   به اختصار  قانون مدنی  110۵

 . (Dadmarzi, 2014) تحلیلی گردآوردی شده است -توصیفی

مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی ریاست  "    ،بهاره  ،کرمی  -۶

سرپرستی و ریاست مرد بر امور خانواده    (:139۲)  ، "مرد بر خانواده

و اعضای آن در دو قسمت قوامیت شوهر و ولایت پدر بر فرزند 

می  محدود  مطرح  طور  به  همسر  بر  قوامیت  و  ریاست  که  شود 

  مربوط   امور  و  زوجیت   مالی  روابطی  گردد و تنها گسترهمنظور می

این رساله به   .گیردمی   بر  در  را  خانواده  نظام  حفظ  و  مصلحت   به

توصیفی است -روش  شده  گردآوردی   ,Karami)  تحلیلی 

2014) . 

های با توجه به بررسی و تحلیل آثار پیشین، روشن شد که پژوهش

موجود عمدتاً محدود به تبیین قوامیت و ریاست مرد بر خانواده  

گاه به  در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران بوده و کمتر یا هیچ

اند. تحقیق  بررسی تطبیقی آن در میان فقه مذاهب خمسه پرداخته

به   روایی،  و  قرآنی  مبانی  بررسی  نو، ضمن  رویکردی  با  حاضر 

مقایسه فقه شیعه و چهار مذهب تحلیل  منظر  از  مرد  قوامیت  ای 

پردازد و سپس  فقهی اهل سنت )حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی( می

دهد. این پژوهش علاوه  نتایج را با مقررات حقوق ایران تطبیق می

حقوقی و  کند آثار اجتماعی، بر پوشش دادن ابعاد فقهی، تلاش می

تک حالت  از  و  کند  تبیین  نیز  را  قوامیت  بودن خانوادگی  بُعدی 

خارج شود. بدین ترتیب، نوآوری اصلی تحقیق حاضر، جامعیت  

نظام  با  آن  پیوند  تطبیقی بین مذاهب، و  منابع فقهی، رویکرد  در 

های پیشین به این حقوقی معاصر ایران است که تاکنون در پژوهش 

 . صورت یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است 

 آثار ریاست مرد در خانواده از نظر حقوق ایران 

ریاست خانواده در حقوق کشور ایران که از وظایف شوهر است،   

 جمله:دارای آثار و نتایجی است از 

تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی  شوهر می  -الف

 ق.م(  1117است بازدارد. )ماده 

او    -ب از  باید  زن  و  با شوهر است  تعیین مسکن اصولا  اختیار 

 ( Yathribi Qomi, 2009)ق.م(  1114تمکین کند. )ماده 

حقوقدانان در این دو مورد مذکور از آثار ریاست شوهر، اتفاق نظر  

ی آثار ریاست  ای از آنها موارد دیگری را نیز در زمرهدارند، اما عده

 دانند، این موارد عبارتند از: می

 ق.م(  100۵اقامتگاه )ماده  -1

 ق.م( 1180ق.م و  11۶8ولایت شوهر فرزندان )ماده  -۲

)ماده    -3 زن  برای  شوهر  خانوادگی  نام  ثبت    4۲گزینش  قانون 

 ( Safaei & Emami, 2023)احوال( 

ق.م( را نیز از آثار ریاست   97۶بعضی از حقوقدانان تابعیت )ماده  

 .(Katouzian, 2023; Mehrizi, 2012) دانندمی

قانون   41علاوه بر موارد فوق، گزینش نام خانوادگی فرزند )ماده  

ازدواج دختر )ماده   اذن پدر در  نفقه )ماده  1043ثبت احوال(،   ،)

)ماده  110۶ طلاق  و  می113۲(  ریاست  آثار  از  نیز  را   داند( 

(Mehrizi, 2012)  . 

کاتوزیان برخلاف سایر حقوقدانان، ضرورت اخلاقی تمکین را از  

می ریاست شوهر  طور  آثار  به  مدنی  قانون  در  که  در حالی  داند 

ماده است مشخص،  نیافته  اختصاص  موضوع  این  به    ای 

(Katouzian, 2023) . 

ق.م( و انتخاب شغل زن   1114یثربی قمی، انتخاب سکونت )ماده  

ق.م( که در قانون پیش بینی شده، از اختیارت شوهر    1117)ماده  

موارد مطابق عرف و عادت و رویه  می داند و معتقد است سایر 

  . (Yathribi Qomi, 2009)  شودعقلانی مشخص و عمل می 
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 ,Mohaqeq Damad)  محقق داماد نیز با وی هم عقیده است 

2023). 

بین   خانواده،  در  مرد  ریاست  درباره  شد،  مشاهده  که  همانطور 

ای آثار ریاست را فقط به  حقوقدان اختلاف نظر وجود دارد. عده

نمایند و موارد دیگر را متناسب  منع اشتغال و حق سکنی محدود می

دانند و همین امر سبب تفاوت در شمارش  با عرف و عادت می

 تعداد آثار ریاست مرد در خانواده شده است. 

لازم است درباره ریاست مرد در خانواده، به این نکته اشاره کنیم  

ریاست شوهر را    110۵که قانون مدنی ایران، از یک سو در ماده  

می و  کرده  از مطرح  خانواده  ریاست  زوجین،  روابط  »در  گوید: 

کردن ولایت   با عنوان  دیگر،  از سوی  و  خصایص شوهر است« 

یا   فرزند  امور  بر  پدری(  جد  کنار  )در  پدر  سرپستی  و  قهری 

دارد: »طفل صغیر تحت ولایت مقرر می   1180فرزندانش در ماده  

قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید 

یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد«  

گوید: »هر یک از پدر و جد پدری، نسبت نیز می 1181و در ماده 

 ود ولایت دارند.« به اولاد خ

 نفقه از دیدگاه نظرات خمسه و ایران   

قانون مدنی تعریف شده   1107در حقوق ایران، نفقه زوجه در ماده  

با    :است  متناسب  و  متعارف  نیازهای  همه  از  است  عبارت  »نفقه 

البسه، غذا، اثاث منزل و   های  هزینهوضعیت زن از قبیل مسکن، 

درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه 

مرض.«  یا  به   نقصان  محدود  نفقه  قانونگذار،  نگاه  در  بنابراین، 

یا پوشاک نیست، بلکه هر آنچه برای گذران زندگی در   خوراک 

گیرد. این  شأن و متناسب با وضعیت زن لازم است را در بر می

تعریف، با رویکردی مشابه فقه امامیه، بر تأمین نیازهای مادی و  

به   نکاح  اینکه  بر  مشروط  دارد،  تأکید  شوهر  توسط  زن  رفاهی 

کند )مواد   از شوهر تمکین  و    110۶صورت دائم باشد و زوجه 

 ق.م( 1108

جمع    شده است  وتمام و نابود  مفهوم نفقه در لغت، به معنی فانی،  

رای  واژه و    همچون  »نفقه«  نفاق  بر  رقاب  و  بر    همینطوررقبه 

لغت شناس  .  (Fayyumi, 1993)دانسته است    حی»نفقات صح

را  نیهمدیگری   م  ییجا  در معنا  گفته  الدراهم  »  شودیکه  نفقت 

 . است  کرده انیبراى »نفقه« ب «تنفق وأنفقها

  شتر یو ب  بیان کرده اندکمتر    یامام  یفقهامفهوم اصطلاحی نفقه را  

مصاد پرداخته  قیبه  بآن  مسلمان    عضیاند.  حقوقدانان  در  نیزاز 

  ی که برا  یز یاز چاست  نفقه عبارت  : »اندگفته  نینفقه چن  فیتعر

زندگ  نی  گذران  مورد  و   ,Safaei & Emami)  باشد  ازیلازم 

ا   (2023 در  نفقه  استعمال  اغلب  فقها،  اصطلاح  در  و  ناما  فاق، 

برا مال  النفقه  افرادی  صرف   شاوندانیزوجه و خو   یعنی  ؛واجب 

است   کینزد انسان  ملک  در  که  آنچه  فقهایم  ،و  طور    ،باشد.  به 

ها  یازمندین  ر یمسکن و سا  ،لباس  ،غذا یبرا  یمعمول نفقه را عنوان

کرده و تنها    دایاخص پ  یچند در عرف نفقه معنااند هر  گرفتهبکار  

آن   میقس  ،موارد  ریو سکنا و سا   البسه  شود وبه خوراک اطلاق می

 گرفته است.  جای

بودن   یمیدای،  امام  مذهب   گرفتن نفقه از شوهر در  از جمله شرایط

 نکاح است.  عقد

  گرددمی واجب    ازدواجدر عقد    زمانی نفقه  یامام  یاجماع فقها   به

بدین  .  (303:  1ق، ج1414د )نجفی،  باش  م یدا  بصورت  عقد آن  که  

نفقه پرداخت  منقطع  باشد  موقتی و    شکلعقد به    چنانچه  ترتیب 

و    شرط  ،که ضمن عقدالاّ در صورتی  نخواهد بود واجب  نیز بر مرد  

 . شده باشد توافق

اند: نفقه عبارت است کرده  فیتعر  نیرا چن  یها نفقه شرعیحنبل

که   یکس  هیاز ناح  ،لباس و مسکن و لوازم آناز نان و خورش و  

خود    یفرد تکفل  تحت  میرا   ;Bahuti, 1983)  دهد«قرار 

Hajjawi al-Maqdisi, 2001) 

  موجب که    »به بخشیدن چیزینفقه شرعا    بر این باورند کهها  یحنف

الإدرار    شود؛دیگری اطلاق می  کس   ای  یز یبقا و دوام است، به چ
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ی «. به عقیده  (Ibn Abidin, 1995)«  على شیء بما فیه بقاؤه

  ن یا  لیکن  شودمیبر زوج واجب    ازدواجعقد    یدر نتیجهنفقه    آنان،

شدن   میتسل از آن جمله؛  که    باشدی می طیشرا  هب  مشروط وجوب  

عدم ارتکاب افعال موجب    ،صحت عقد  ه،عدم ارتداد زوج  ،زوجه

 است.  عده وفات نبودن و  حرمت مصاهره

از خوراک   مشخصی میزان عبارتست ازنفقه معتقدند که  هاشافعی

اصل    یبراکه  و آنچه    شودمی  واجب   مردکه بر    اوو خادم    زن  یبرا

  مورد نیازشان، تأمین آن   یاندازهبه    وانی و فرع انسان و بنده و ح

 .شودیم لازم شخصبر 

 اندتمایز گشته  قائل بهاز دخول    و پس   دو حالت پیش  بینها  یمالک

 اند:دانسته الزامیاز دخول  پیش شرایط زیر را در مورد و

 یماریعدم ب  و  بلوغ زوج  ،نیتمک  ،زوجه  ییروابط زناشو   ییتوانا

 .زوجه دیشد

نکاح   حیوجوب نفقه در عقد صح  یها برایرا که شافع  یطیشرا

 اند، عبارتنداز: لازم دانسته

 . زوجه ییروابط زناشو  ییتوانا و شدن زوجه میتسل

 یوجوب نفقه در مذهب حنبل طیشرا

 دانندیلازم م ریز طیها نفقه زوجه را پس از عقد با شرایحنبل

  .عده وفات و تام نیتمک، صحت عقد

    ران ی ا نیمذاهب خمسه و قوان دگاهی مهر از د -2-1 -

شود که دو شرط اساسی  حقوق، »مال« به چیزی گفته می  در فقه و

 را دارا باشد: 

. دارای ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد باشد )به تعبیر فقها  1

 »مالیت« داشته باشد(. 

  . قابلیت اختصاص و انتفاع مشروع توسط اشخاص داشته باشد۲

(Nawawi, 1991).  

از نظر فقهی، هر چیزی که عقلا برای آن ارزش قائل شوند و امکان 

باشد، مال است؛ خواه   به فرد خاص وجود داشته  آن  اختصاص 

مادی باشد )مانند خانه، طلا( یا غیرمادی با ارزش اقتصادی )مانند 

خمسه   مذاهب  مهارت(.  آموزش  یا  اختراع،  حق  سرقفلی،  حق 

پذیرند، اما در تعیین مصادیق گاهی اختلاف عموماً این معیار را می

دارند؛ برای مثال، برخی مذاهب در پذیرش امور غیرمادی به عنوان  

 Ibn Qudamah, 2007; Ibn)  اندهایی قائلمهر محدودیت 

Qudamah, 1996) . 

ارائه  مدنی  قانون  در  »مال«  از  تعریف صریحی  ایران،  در حقوق 

ق.م درباره مهر( چنین    1078نشده، اما از مواد مختلف )مانند ماده  

آید که مال شامل هر چیزی است که مالیت و قابلیت تملک  برمی

اینکه   بر  مشروط  باشد،  غیرمادی  اگر  حتی  باشد،  داشته  مشروع 

 ,Katouzian)  منفعت یا ارزش قابل تقویم به پول داشته باشد

2023). 

  ی عقد در نتیجهکه  شود  به مالی گفته میصداق    ای  مهر  اًاصطلاح

زن  پرداخت آن به  به   ملزم  زوج نیزو    یابدتعلق می  زوجه  نکاح به

مهر    به عنوان  تواندیم  شوهرش  ی بوسیله  به زن  قرآن  تعلیم.  است 

زن   زیراآن  شود  گرفته  نظر  ازا  ما  در  و  ی ماد  یبه  مال   داشته 

. در مقابل تعیین گرددبه عنوان مهر    تواندیمفلذا    شودمحسوب می

آنست   فهیابوحن  اعتقاد  ه،یامام  رویکرد و    بر  قرآن  آن    آموزشکه 

محسوب مال  به عنوان  قرآن    تعیین شود زیرامهر  به عنوان  تواند  ینم

آنرا  بتوانکه    شودنمی گرفت مهر    یمثابهبه    تعلیم  نظر    حق   . در 

در    مندیبهره مهر  موقت   ی میدا  عقداز    تریناساسی  جمله  از  یو 

ی  ی به مقولهفقه  در اصطلاح.  رودبه شمار میزن    ی حقوق اقتصاد

صداق، اجر،    ،نحله، صدقههمچون    گوناگونی  نیعناو  تحت   مهر

پرداخته   (Bahrani, 1985)  و حباء  ضهیفر  ،قهیعل  ،عقر  ق،یعلا

 است. شده 

را  ی حقوق  ت یمشروع   یمبنا خداوند   مانهیاراده حک  توانمی  مهر 

  ره یو در سنت و س  دهیبه آن اشاره گرد  میدانست که در قرآن کر

با ظرافت  ریز اتیآ  در میشده است. قرآن کر نییمعصومان )ع( تب

تفکر جاهلزبا   مشروع   یدودن  م  ت یبه  اشاره   مهر»  :دیفرما یمهر 

  تی از آنرا به رضا  یاو اگر پاره  دیخاطر آنها بده  ب یرا به ط  آنان
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بخش  شما  گوارا  که  دیریبگ  دند،یبه  و  بود  تانی خوش    «.خواهد 

   (4)نساء:

  نخست  قرار داده است:اشاره    مهم را مورد سه نکته    ی فوقهیآ 

  ن یاست. ا  نموده  ادیصدقه«  »عنوان    تحت مال    نیقرآن از ادر    نکهیا

از  کلمه ازکه    باشدمیصدق    برگرفته  بودن علاقه    نیراست  نشان 

  بدینوسیله تا    افزودهصدقات«  ضمیر »هن« را به »  ،نیا  علاوه بر.  دارد

که از   یو مادر  پدرنه    است زن    شخصبه  متعلق  مهر  بگوید که  

  ی حقوق  ت یماه  رواز اینمستحق باشند و    یشزحمات خو  حیث 

  کرده ، اصلاح  بود  ایبه اولمتعلق    ن یشیپ  ادیاناز    بعضیمهر را که در  

  ای عدهاست.    را بکار برده  «»نحله  یکلمه  نکهیا   و در آخراست.  

مهر    مشخص گردد  کهبوده    از آنرو  کلمه  نیا  استعمالکه    معتقدند

منزله وبه  هدیه  است هیعط  ی  به    زوجکه    ای  را   اشزوجهآن 

 . (Motahhari, 2009) دنماییم شکشیپ

دارای بها و  که شرعاً    یهر مال  اهل سنت،  یفقها  دیدگاه  بر اساس

منفعت مباح که   و چه طلا و نقره  نظیرباشد  نیع  چه  ،باشد  یمتیق

که در ذمه قرار   ینید  ایباشد و    وجود داشته  به مالآن    میتقو   امکان

عنوان  تواندیم  ردیگ  شود  »مهر«  به  مال  تعیین  هر  شرعاً    یو  که 

 . ردیتواند مهر قرار گ یباشد نم میقابل تقو غیر

  ن یا  در خصوصندارد و    ی»مهر« حد  ندیگو ی و حنابله م  هیشافع

: »پس  نمایندمیاستدلال ی نساء ی مبارکه سوره ۲4ی هیبه آ مسئله

 را  که حق آنهاست   نیّآن مهر مع  گشتید  منتفعاز آنها    در صورتیکه

مهر    نییاز تع  پسبر شما که    ست ین  یو باک   پرداخت کنیدبه آنان  

دانا و    وندکه( خدا  دی)و بدان  نماید  یتراض  یکدیگربا    یزیبه چ  نیز

 مشروط  ازدواج راعقد    مذکور  هی آ.  (Nawawi, 1991)  «آگاه است 

،  ننموده  نییتع  نیز  برای آن میزان مشخصیو    دانستهمهر    تعیین  به

ا داده مطلب    دییتأ  جهت را    یثیاحاد   زمینه   نیدر  )ابن    .اندارائه 

-می  یتیروا ی از این احادیث کی   ( 1۵4-1۵۵: 7، ج 1417قدامه، 

م  اشدب نقل  جابر  از  ابوداود  و  احمد  پ  کنندیکه  )ص(    غمبریکه 

بدهد به اندازه دو مشت طعام   یبه زنش صداق   یاگر مرد»  :فرمود

برا م  یزن   Abu Dawud; Ahmad ibn)  «شودیمرد حلال 

Hanbal, 2001)  قطن  زین  یگرید  ت یروا دار  از    یاز  که  است 

آن چه  »  د:دنفرمو   جواب  ست؟ی چ  قیعلا)ص( سوال شد    غمبریپ

کنند  نیزوج توافق  آن  حنف«بر  مالک  هی.  »مهر«    ندیگو یم  هیو 

 ( Darqutni)  .نیست   حیکه کمتر از آن صح  یحداقل  عبارتست از

  ی معن  دیکه مف  است از صحابه    ی ثیاز فقها به احاد  عده   نیااستناد  

ا  دیتحد بر    نیاست.  به  دسته  دادن  اهمیت  برای  که  باورند  این 

  بدین ترتیب   جایگاه زن از نظر کرامت و شرف، مهر ضروری است.

  ه ینزد مالک  میزان در  نیو ا  گردیدهمهر واجب    یبرای  زانیممقدار و  

به   یدزد  مقدار توسط  نیاباشد چون در صورتیکه  میربع دینار  

ده    میزان.  ش خواهد بوددستسرقت رود جزای عملش قطع شدن  

قطع   معیار مقرر جهت   شده است، زیرا  ن ییتع  توسط حنیفه  درهم

   .ده درهم نیست دست سارق کمتر از 

 هبه و هدایا از منظر مذاهب خمسه و قوانین ایران 

محسوب   زوجیت  رابطه  در  ضروری  امری  زوجه  مالی  استقلال 

آیه    شودمی در  خداوند  می  3۲و  نساء  مبارکه  »... سوره  فرماید: 

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن و ...«، »... 

ای است و برای زنان نیز  اند، بهرهمردان را از آنچه به دست آورده

 ای است و ...«. اند، بهرهاز آنچه به دست آورده

اسلامی  طبق مسلطند»  احادیث  خویش  مال  بر  »الناس   »مردمان 

احترام مال  »  « مسلطون على اموالهم« و »حرمت مال المومن کدمه

که    (Hurr Amili, 1978)،  «مسلمان مانند احترام خون اوست

در قواعد و اصول مسلم فقهی بیان شده که مردم اعم از مرد و زن  

ی یادشده صرفاً در باب  ادله  ،هستند و از این جهت میتوان گفت 

حق تصرف مرد در اموالش نمیباشد و زن شوهردار با استقلال و  

تواند در مسائل مالی و اقتصادی خویش هرگونه  آزادی کامل می

دخل و تصرفی داشته باشد، بدون آنکه نیازمند کسب رضایت و  

به    ،موافقت شوهرش باشد ازدواج  از  قبل  او  اموال  اینکه  از  اعم 

دست آمده باشد و یا آنکه بعد از آن و همچنین تفاوتی ندارد که 
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کسب اموال به صورت قهری و از طریق ارث باشد و یا آنکه به  

 .(Mohaqeq Damad, 2023)صورت اختیاری باشد 

زن از نظر مالی مستقل    ،در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه اسلامی

نویسد: »زن مستقلاً قانون مدنی در این باره می  1118باشد؛ ماده  می

  .«خواهد بکندتواند در دارایی خود هرگونه تصرفی را که میمی

دارایی مشترکی    مرد با یکدیگراموال زن و    توان گفت کهفلذا می

 نوعهر  د  در اموال خو   قادر است آزادانهو زن    کنندایجاد نمیرا  

این حق    بایستمرد هم میو    اعمال نمایدمادی یا حقوقی    اقدام

در اموال و دارایی    دخالتیو هیچگونه    شناختهزن را به رسمیت  

ی  بوجود آورندهبر خانواده    زوجریاست    چراکه  نداشته باشد،زن  

این  هیچ   در  بوداختیاری  نخواهد  او  برای   & Safaei)  «رابطه 

Emami, 2023).   مرد ریاست    بنابراین چنین متصور است که  

که   چیزیو    ندارد ی  چندان  تأثیر  مربوط به همسرش  در امور مالی

زوجه خود بیشتر  بر    زوجریاست    پیامدهایآثار و    خصوصدر  

توجه می قرار    مورد  مالی  شودواقع  غیر  امور   باشدمی  زوجه، 

(Parvin & Hosseini, 2014).  

و   شافعی  مالکی،  )حنفی،  سنت  اهل  اصلی  مذهب  چهار  فقهای 

هدایا بین زوجین، با توجه به ریاست زوج  حنبلی( در مورد هبه و  

طور کلی، هبه بین زوجین جایز  بر زوجه، نظرات مشابهی دارند. به

تواند به دیگری هدیه دهد. این هدایا پس از  است و هر یک می

درمی مقابل  طرف  ملکیت  به  )تحویل(  آن  قبض  مالک  و  آید 

 شود. محسوب می

بر   تأثیری  امر  این  خانواده،  در  زوجه  بر  زوج  ریاست  وجود  با 

داده هدایای  مالک  مالکیت  زوجه  دیگر،  عبارت  به  ندارد.  شده 

از زوج دریافت می بالعکس. در مستقل هدایایی است که  کند و 

تواند به دلیل ریاست خود، هدایایی را که به زوجه  نتیجه، زوج نمی

همچنین، در فقه اسلامی،    داده است، بدون رضایت او پس بگیرد.

رجوع از هبه )پس گرفتن هدیه( در شرایط خاصی مجاز است.  

عنوان مثال، اگر هبه به یکی از خویشاوندان نسبی )مانند همسر( به

دهنده( حق رجوع ندارد. این حکم در مذاهب  باشد، واهب )هدیه

 . اربعه پذیرفته شده است 

شده به زوجه بنابراین، با وجود ریاست زوج بر زوجه، هدایای داده

ها  تواند بدون رضایت زوجه آنآید و زوج نمیبه ملکیت او درمی

دهنده احترام به مالکیت فردی و  را پس بگیرد. این موضوع نشان

اسلامی است  فقه  در  از زوجین  مالی هر یک   ,Jaziri)  حقوق 

2003). 

 از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایراناشتغال زن 

حق اشتغال است و از این   ،از جمله حقوق افراد در جامعه کنونی

آیاتی وجود   نیست. در قرآن کریم،  بین زن و مرد  تفاوتی  حیث 

است،   مردان  مانند  به  زنان  اشتغال  مؤید جواز  که  جمله    از دارد 

ای که جستجو و طلب فضل خداوند را بیان نموده است »وابتغوا  آیه

)صرف نظر از مرد یا   ی که مردمیا آیه  (10)جمعه/   من فضل الله«

را به آباد کردن زمین دعوت کرده است »هو انشاکم من الارض    (زن

فیها« کم  استعمر  چوپانی    (۶1)هود/    و  داستان  در  چنین  هم  و 

به اشتغال زنان به شغل    (۲3)قصص/    دختران حضرت شعیب )ع(

چوپانی اشاره شده است. در روایات نقل شده از معصومان)ع( نیز  

واردی خلاف آن مورد پذیرش  کار کردن زن منع نشده و حتی درم

 .(Shawkani, 1959)  است  قرار گرفته

قانون مدنی میتوان گفت که اشتغال زوجه    1117با استناد به ماده  

ی آثار ریاست مرد  به مانند بحث خروج زن از منزل در محدوده

  قرار میگیرد و از این رو یکی از حقوقدانان در این مورد بیان کرده 

تواند به هرکاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف  زن می: »است 

که در اثر زناشویی ملتزم به آن شده است نباشد، مگر آن که  او  

متافی،   شوهر از نظر ریاست خانواده که عهده دار است، شغل زن را

مصالح خانوادگی و حیثبت زن و یا خود، تشخیص دهد که در این 

 (Emami, 2022)تواند زن را از آن منع نماید.« صورت می

ماده   در  نیز  گذار  خانواده    18قانون    ۲3مصوب  )قانون حمایت 

مقررات قانون مدنی در زمینه اشتغال زوجین را   (،13۵3بهمن ماه  
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: »شوهر  ه است و چنین مقرر نمود  همورد بازنگری و توجه قرار داد

تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی  می

نیز   زن  کند.  منع  باشد،  زن  یا  حیثیت خود  یا  خانوادگی  مصالح 

دادگاه در صورتی که   ،تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنمایدمی

اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به 

 کند.« شغل مزبور منع می

دیگری که در مورد اشتغال زوجه میتوان به آن اشاره کرد    مهم  نکته

این است که اشتغال زوجه در خارج از منزل را میتوان به عنوان  

شرط در عقد لازم نکاح گنجاند و با این شرط ضمن عقد بنا بر 

نظر و استفتائات اکثر فقهای معاصر زن میتواند در خارج از منزل  

از جمله   تواند مانع وی گردد.یبه شغل خود ادامه دهد و شوهر نم

فقهایی که معتقد به لزوم اشتغال زوجه در صورت اشتراط آن ضمن  

در   امر  این  به  و  هستند  داشتهنکاح  اشاره  خود  ، انداستفتائات 

خمینی  حضرات صافی  آیت   ،خوییموسوی  الله  آیت  ،امام  الله 

 . (Yahyaei, 2017) باشندگلپایگانی می 

  137۶/ 7/ ۲  مورخ  1۵۵8/ 7  نظر مشورتی شماره  در همین ارتباط،

  اداره حقوقی قوه قضائیه بیان میداریم:

تواند زن خود را از حرفه قانون مدنی: شوهر می  1117طبق ماده  

  ، یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد

بنابراین برای استخدام یا اشتغال زن به کار رضایت شوهر    .منع کند

مشارالیها شرط نیست، لکن چنان چه کار یا شغل زن با مصلحت  

خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجبن منافات داشته باشد. شوهر  

اثبات موضوع در دادگاه از ادامه کار همسر خود   میتواند پس از 

مو  شغل  که  این  تشخیص  کند.  مصلحت  ممانعت  با  بحث  رد 

خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین منافات دارد یا نه، با دادگاه  

 ذیصلاح است. بنا بر مراتب مذکور:

چنان چه    ،الف( اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود داد

الاجرا است و در  به صورت شرط ضمن عقد باشد صحیح و لازم

صورتی میتواند از ادامه کار همسر خود ممانعت کند که اولا: شغل  

از زوجین   یا حیثیات هر یک  با مصلحت خانوادگی  منافات  زن 

 نماید. داشته باشد؛ ثانیاً این امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت 

 ب( بین کار موقت یا مستمر تفاوتی وجود ندارد.

آن  غیر  یا  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  توسط  استخدام  بین  ج( 

 تفاوتی نیست. 

قانون مدنی، مصالح خانوادگی یا    1117  ادهد( ملاک کار، طبق م

 . حیثیات زوج و زوجه است و نه امور دیگر«

گذار به زن نیز این اختیار  در نتیجه میتوان گفت که هر چند قانون 

از شغلی که منافی مصلحت   تا برای منع شوهرش  را داده است 

  با توجه به   اما،  رجوع نماید  محکمهخانواده یا حیثیت آن است به  

قانون،    فعلیشرط   آن هنگامدر  این    زوجه  توفیقی    خصوصدر 

امرار در    مشکلی  ،از اشتغال  همسرشکه با منع    بدست خواهد آورد

منع    معاش برای  میتوان گفت زن  در واقع  نگردد،  ایجاد  خانواده 

شوهرش از کار در عمل با شرطی بس دشوار مواجه خواهد بود.  

مرد هم در انتخاب شغلش به علت آن که مسئولیت تأمین   ، بنابراین

دارای اختیار افزون تری میباشد و    ،مخارج خانواده به عهده اوست 

ک  از اشتغال به شغلی  یا حیثیت  هم در منع زنش  ه مغایر مصالح 

خانواده است به جهت مدیریت، سرپرستی و ریاستش بر خانواده  

است  بیشتری  اختیارات   & Deylami)  دارای 

Khodadadpour, 2008) . 

تواند با رضایت شوهر به اشتغال  فقهای حنفی معتقدند که زن می

بپردازد، مشروط بر اینکه این کار با وظایف خانوادگی و تمکین او  

به مصالح   که  باشد  نحوی  به  اگر شغل زن  باشد.  نداشته  تداخل 

باشد،   تضاد  در  او  زناشویی  وظایف  با  یا  برساند  آسیب  خانواده 

 . (Zuhayli, 1989) تواند از ادامه آن جلوگیری کندشوهر می

اگر زن  با رضایت شوهر مجاز است.  در فقه مالکی، اشتغال زن 

پیش از ازدواج شاغل بوده و شوهر با علم به این موضوع ازدواج  

تواند او را از ادامه کار منع کند، مگر اینکه شغل  کرده است، نمی
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 ,Malik ibn Anas, 1995)  زن با مصالح خانواده در تضاد باشد 

2000) . 

تواند با رضایت شوهر به  فقهای شافعی بر این باورند که زن می

کار بپردازد، به شرطی که این کار با وظایف خانوادگی و تمکین  

او تداخل نداشته باشد. اگر شغل زن به نحوی باشد که به مصالح 

 تواند از ادامه آن جلوگیری کندخانواده آسیب برساند، شوهر می

(Nawawi, 1991) . 

اگر   است.  مجاز  با رضایت شوهر  زن  اشتغال  نیز  فقه حنبلی  در 

شغل زن با وظایف خانوادگی او تداخل داشته باشد یا به مصالح  

تواند از ادامه آن جلوگیری کند.  خانواده آسیب برساند، شوهر می

(Ibn Qudamah, 2007) 

با توجه به دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین ایران، اصل جواز اشتغال  

زن پذیرفته شده است، اما این جواز مقید به عدم تعارض با وظایف 

باشد. در همه مذاهب و در خانوادگی، تمکین و مصالح خانواده می

حقوق ایران، شوهر در صورت اثبات مضر بودن شغل به مصالح  

یا حیثیت خانواده، اختیار منع اشتغال همسر را دارد، هرچند شرط 

 .تواند این اختیار را محدود کندضمن عقد می

 از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران  تحصیل زوجه

  -   پیرامون آثار ریاست شوهر بر خانواده یکی دیگر از مواردی که  

مطرح میگردد بحث تحصیل زوجه    -  و مرتبط با امور غیر مالی زن

هر چند که در متون فقهی و روایی و قوانین کشور درباره   .میباشد

تحصیل زوجه صحبتی به میان نیامده است و شاید این امر بدان  

کلی   عنوان  در  داخل  الاصول  علی  موضوع  این  که  است  علت 

میگیرد قرار  منزل  از  زن  به شرایط خاص    .خروج  توجه  با  لکن 

ی امروز، به مانند داشتن تحصیلات عالیه در بین حاکم بر جامعه

بانوان جامعه و یا وجود امکانات آموزشی و تحصیل مجازی که 

طی آن محصل میتواند در محیط خانه به تحصیل خود ادامه دهد 

حصیل مراجعه نماید؛ بایستی  و تنها در صورت ضرورت به محل ت

 .(Majd, 2017) به مسئله تحصیل زوجه توجهی خاص داشت 

که برخلاف  میتوان گفت  اشتغال و تحصیل  بین  تفاوت  در  ابتدا 

وجود    ،اشتغال آن  بر وجوب  مبنی  قانونی  ماده  تحصیل  پیرامون 

قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال   1دارد، مطابق ماده  

ایرانی   جوانان  واجد "  13۵3و  که  ایرانی  جوانان  و  اطفال  کلیه 

میباشند تحصیل  تحصیل   ،شرایط  به  مانعی  گونه  هیچ  بدون  باید 

تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با  بپردازند و هیچ کس نمی

 ،علاوه براین ماده بر طبق موازین و اصول اسلامی  .مجوز قانونی«

از زن و مرد واجب  تحصیل علوم و معارف بر هر مسلمان اعم 

 است که در مورد اشتغال چنین نیست. 

در باب وجوب علم اندوزی مسلمانان روایات بسیاری مطرح شده 

فضل العلم »)ص( که فرمودند:    جمله روایاتی از پیامبراکرم  از  است 

فضیلت علم بیشتر    (Tabarani, 1995)«،  افضل من فضل العباده

 ,Darimi)«،  از فضیلت عبادت است و »العلم افضل من العباده

تر است و »اطلب العلم فریضه علم از عبادت بهتر و افضل  (1987

جستجوى علم بر هر    (Ibn Majah)  ،على کل مسلم ومسلمه«

 . (Tonkaboni, 2006) مرد مسلمان وزن مسلمان واجب است 

می  نظر  تحصیل به  بحث  درباره  ایران  مدنی  قوانین  گرچه  رسد 

جلوگیری از بروز    ولی برای  ،ساکت هستند  (زن شوهردار)زوجه  

فی بعدى  نظر  اختلاف  و  شبهه  وامکان  هرگونه  زوجین  مابین 

تحصیل زن، میتوان در حین عقد نکاح، محصل یا دانشجو بودن 

زن و یا امکان ادامه تحصیل وی را به شوهر تفهیم نمود و از وی  

امروزه به جهت    ،اذن لازم را اخذ کرد؛ همانگونه که بسیاری از زنان

اهمیت بحث ادامه تحصیلشان به مانند بحث اشتغال در خارج از  

منزل درضمن عقد لازم نکاح، شرط ادامه تحصیل را بیان و قید 

مینمایند تا از این طریق از پیشامدن مسائلی مانند ممانعت شوهر  

زیرا همان گونه که   ،ادامه تحصیلشان در آینده پیشگیری نماینداز  

پیشتر در بحث اشتغال زوجه بیان گردید، چنان چه تحصیل زوجه 

در ضمن عقد نکاح شرط شود به نظر قانونگذار و اکثر فقها، شوهر  

 .(Yahyaei, 2017) حق رجوع از اذن خود را ندارد
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به  زنان،  برای  علم  تحصیل  که  معتقدند  حنفی  در  فقهای  ویژه 

ها مرتبط است، واجب  های دینی و آنچه به وظایف شرعی آنزمینه

تواند همسر خود را از تحصیل علومی است. بنابراین، شوهر نمی

 . (Hanafi, 2009) که برای او واجب است، منع کند

در فقه مالکی، تحصیل علم برای زنان مستحب است و در برخی  

موارد، مانند یادگیری احکام شرعی مرتبط با عبادات و معاملات،  

می نمیواجب  شوهر  نتیجه،  در  از  شود.  را  خود  همسر  تواند 

 Malik ibn)  تحصیل علومی که برای او واجب است، منع کند

Anas, 1995, 2000) . 

ویژه در فقهای شافعی بر این باورند که تحصیل علم برای زنان، به

ها مرتبط است، واجب  های دینی و آنچه به وظایف شرعی آنزمینه

تواند همسر خود را از تحصیل علومی است. بنابراین، شوهر نمی

 .(Nawawi, 1991) که برای او واجب است، منع کند

های دینی  ویژه در زمینهدر فقه حنبلی نیز تحصیل علم برای زنان، به

ها مرتبط است، واجب است. در نتیجه،  و آنچه به وظایف شرعی آن

تواند همسر خود را از تحصیل علومی که برای او واجب  شوهر نمی

 ,Ibn Qudamah, 2007; Ibn Qudamah)  است، منع کند

1996) . 

نتیجه می در دیدگاه مذاهب خمسه، اصل تحصیل  توان گفت در 

ها واجب  علم برای زنان پذیرفته شده و در علومی که یادگیری آن

ایران   در حقوق  ندارد.  منع  است، شوهر حق  هرچند  شرعی  نیز 

نص صریحی درباره تحصیل زوجه وجود ندارد، ولی امکان شرط  

بینی شده و در صورت درج ضمن عقد برای ادامه تحصیل پیش

 ت. چنین شرطی، شوهر حق رجوع از اذن خود را نخواهد داش

 از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران  خروج از کشور سفر و

اثر دیگر ریاست شوهر بر خانواده در امور غیر مالی زوجه مبحث  

  18به موجب صدر ماده    اذن شوهر در خروج زن از کشور است.

صدور گذرنامه و خروج از کشور  »  13۵1قانون گذرنامه مصوب   

برای زنان شوهردار موکول به موافقت کتبی همسر آنان است و  

علت تشریع این مقرره نیز داخل در بحث خروج زن از منزل  «  ...

زن است، زیرا چنان    و نظارت شوهر بر معاشرت و رفت و آمدهای

چه خروج زن از منزل با تکالیف زوجیت وی و حقوق شوهر و  

او مغایرت داشته باشد، به طریق اولی ممکن است   حق استمتاع 

خروج زن از کشور و سفر او به کشور بیگانه معارض با حقوق  

 .(Namani, 2018) شوهرش باشد

توجه قابل  این  نکته  در  که،  است  سختگیری  آن  با  قانونگذار  جا 

مشروط به اذن کتبی شوهر دانسته    خاصی، خروج زن از کشور را 

است که حتی با شدت توجه بیشتری این اذن کتبی نه به صورت  

های معین و متحدالشکل  بلکه به صورت رسمی و طی فرم ،عادی

میشود. هم چنین نکاتی نیز در ذیل ماده  در دفاتر اسناد رسمی واقع  

ماده: ذیل  موجب  به  است  بررسی  و  توجه  قابل  که  »در    میباشد 

اضطراری درخواست    ،موارد  محل  شهرستان  دادستان  اجازه 

گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یارد  

آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر 

خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و  

مانده باقی  ایران  تابعیت  مست به  بند  این  شرط  از  هستند.« اند  ثنی 

(Ahmadi Nejad, 2020 ) 

پیرامون موارد اضطراری مورد اشاره در ماده فوق میتوان به بانوانی  

ی حج واجب هستند اشاره نمود که این  که مکلف به انجام فریضه

شورای   ،۶۲امر مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و در سال  

قانون گذرنامه را نسبت به بانوانی که مکلف    18نگهبان اطلاق ماده  

دانست.   مغایر  شرعی  موازین  با  را  هستند  واجب  حج  به 

(Molaverdi, 2008 ) 

می نظر  مادهبه  ذیل  در  قانونگذار  مصالح    ،رسد  حفظ  درصدد 

خانوادگی و به طور اخص حفظ و حمایت مصلحت زن خانواده  

تر در مورد زنانی که در رفت و باشد و حتی با دیدگاه گستردهمی

یعنی زنانی که مقیم خارج از  ؛آمد بسیار به خارج از کشور هستند

کشورند و یا زنانی که با حفظ تابعیت ایرانی خود، شوهرانی بیگانه  
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اند را از شرط اذن شوهر برای خروج از کشور مستثنی  اختیار کرده

در حقیقت هیچ اصلی نیست که مستثنی نشده باشد،   نموده است.

پس پیرامون اذن شوهر در خروج از    .»ما من عام الا فقد خص«

کشور زن نیز، میتوان گفت که با توجه به شرایط خاص زوجه و با  

وی شد  ،مصلحت  خواهد  استثنا  اصل   & Parvin)  این 

Hosseini, 2014) . 

می زن  که  معتقدند  حنفی  به سفر  فقهای  شوهر  با رضایت  تواند 

برود، مشروط بر اینکه این سفر با وظایف خانوادگی و تمکین او  

مصالح   به  که  باشد  نحوی  به  زن  سفر  اگر  باشد.  نداشته  تداخل 

باشد،   تضاد  در  او  زناشویی  وظایف  با  یا  برساند  آسیب  خانواده 

 . (Zuhayli, 1989) تواند از ادامه آن جلوگیری کندشوهر می

در فقه مالکی، سفر زن با رضایت شوهر مجاز است. اگر زن پیش 

رفته و شوهر با علم به این موضوع ازدواج  سفر می از ازدواج به  

تواند او را از ادامه سفر منع کند، مگر اینکه سفر کرده است، نمی

:  3، ج  141۵بن انس،  )مالک  زن با مصالح خانواده در تضاد باشد.

۲30) 

تواند با رضایت شوهر به  فقهای شافعی بر این باورند که زن می

سفر برود، به شرطی که این سفر با وظایف خانوادگی و تمکین او  

مصالح   به  که  باشد  نحوی  به  زن  سفر  اگر  باشد.  نداشته  تداخل 

 تواند از ادامه آن جلوگیری کندخانواده آسیب برساند، شوهر می

(Nawawi, 1991) . 

در فقه حنبلی نیز سفر زن با رضایت شوهر مجاز است. اگر سفر  

زن با وظایف خانوادگی او تداخل داشته باشد یا به مصالح خانواده  

کندآسیب برساند، شوهر می ادامه آن جلوگیری  از   Ibn)  تواند 

Qudamah, 2007; Ibn Qudamah, 1996) . 

 محل اقامت از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران

زندگی مشترک    ،نهاد خانواده  تشکیلو    عقد ازدواجاصلی    مقصود

ازدواجمقوله.  باشدمی بدیهیات  یکی    ی  .  است خانواده    ایجاداز 

قانون مدنی در  از    1114ماده    بر اساس،  ی مردخانهدر    زن  اسکان

  روست از این. قرار دارد زن و مردحقوق و تکالیف متقابل  یزمره

قرارداد  وشرط ضمن عقد    در چارچوب  قادر استکه زن   ی  یا 

برای او باشد، حق انتخاب محل سکونت  شرط کند که  ،  جداگانه

از    موضوعاین    چنانچهکه    ست در حالیاین   لوازم و  بعنوان یکی 

 مردامری بودن ریاست    به دلیل ،  گشتمرد قلمداد میتوابع ریاست  

 . نداشت  وجودتغییر یا اسقاط با تراضی طرفین قرارداد  امکان

توان  درباره حق مسکن و اقامت ازبین آثار فقهی فقهای امامیه را می

در مبحث نفقه جستجو نمود شیخ مفید در کتاب احکام النساء از  

: 1413)شیخ مفید،  حق مسکن زوجه بحث به میان آورده است  

( علامه حلی نیز ضمن بحث از نفقه به حق مسکن به عنوان  38

حق   زوجه  است  وآورده  است  نموده  یاد  نفقه  مصادیق  از  یکی 

را شوهر خویش  از  مستقل  منزل   Allamah)دارد    درخواست 

Hilli, 2007). 

مواجه   زوجه  برای  مسکن  حق  با  نیز  سنت  اهل  مذاهب  در 

شویم؛ فقهای حنفیه ضمن پذیرش حق مسکن با مسکن مستقل  می

ننمودنده موافقت  زوجه  فقهای   (Shaybani, 1986)اند  برای 

استقلال   به  زوجه  برای  پذیرش حق مسکن  بر  نیز علاوه  مالکیه 

هستند   قائل  حق  این  در   ,Malik ibn Anas, 1995) زوجه 

فقهای شافعی نیز ضمن پذیرش این حق برای زوجه    س(2000

دارند  اشاره  زوجه  برای  مسکن  شایستگی  داشتن  نظر  در  به 

(Shafi'i, 1990)    فقهای حنبلی نیز با پذیرش این حق برای زوجه

به رعایت شان و منزلت زوجه در مسکن نظر داشته وبه استقلال 

نموده اشاره  زوج  سببی  و  نسب  بستگان  از   Ibn)  اندمسکن 

Qudamah, 2007; Ibn Qudamah, 1996 ) 

 گیرینتیجه 

در   صرفاً  زن،  بر  قوامیت  قسم  در  مرد  سرپرستی  و  ریاست 

مالی  امور  درخصوص  زوجه  و  است  زناشویی  رابطه  چارچوب 

خود از استقلال کامل برخوردار است و ایضاً در مسائل غیرمالی  

اش با توجه به حفظ مصالح و  ی ریاست زوج بر زوجه محدوده
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حیثیت خانوادگی و به موجب حفظ نظام خانوادگی و صیانت از  

گیرد و زوج تحت هیچ شرایطی نباید با سوءاستفاده  آن صورت می

از این موقعیت و اختیاراتی که دارد سعی در سلطه جویی بر زوجه  

مبین   دین  غنی  تعالیم  اساس  بر  چراکه  باشد،  داشته  وی  آزار  یا 

ی ایراد ضرر بر  تواند اعمال خویش را وسیلهاسلام، هیچکس نمی

دیگری قرار بدهد و هدف اسلام هیچگاه تعدی و ستم بر زنان 

 نبوده است. 

در فقه امامیه، قوامیت و ریاست زوج بر زوجه از حقوق شوهر  

می نیست. محسوب  مطلق  معنای سلطه  به  ریاست  این  اما  شود، 

زوج باید در چارچوب محبت و همزیستی عمل کند و وظایف  

از نظر فقهای امامیه، ریاست    زناشویی را به نحو احسن انجام دهد.

دهد و زن  شوهر بر زوجه به او حق تصرف در اموال زن را نمی 

همچنان استقلال مالی دارد. زوجه مختار است در اموال شخصی  

خواهد تصرف کند، مگر در مواردی که از  خود به هر شکل که می

  قبل در عقد نکاح شرط دیگری شده باشد.

نوعی قوامیت زوج را به عنوان اصل    به  سنت   اهل  مذهب   چهار  هر 

زناشویی  پذیرفته امور  در  شوهر  از  اطاعت  به  ملزم  را  زن  و  اند 

ایجاد می و  خانواده  در  نظم  تأمین  معنای  به  قوامیت  این  دانند. 

تلقی میگیریهمبستگی در تصمیم نیز   شود.ها  اربعه  در مذاهب 

زن حق تصرف در اموال شخصی خود را دارد و ریاست شوهر  

گیری  محدود به اموال مشترک و مواردی است که نیاز به تصمیم

خانوادگی دارد. شوهر در مال شخصی زوجه حق دخل و تصرف  

 ندارد مگر با رضایت او. 

در فقه امامیه و مذاهب اربعه، ریاست زوج به معنای حق سرپرستی 

و   غیرمالی  امور  به  محدود  کلی  طور  به  و  است  مدیریت  و 

از نظر مالی، فقهای امامیه و    باشد.های خانوادگی میگیریتصمیم 

 در  دخالت   حق  زوج  و  کنندمی  تایید   را  زوجه  مالی  استقلال  اربعه

 . زن خود  رضایت  و توافق با مگر ندارد، را زوجه شخصی اموال

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیحاضر، هانجام مطالعه  در

EXTENDED ABSTRACT 
The concept of family headship (qiwāmah) has 

long occupied a central and contested position 

within Islamic jurisprudence and modern legal 

systems, particularly regarding the 

distribution of authority and responsibility 

within the family. Rooted in Qur’anic 

foundations, especially verse 34 of Surah al-

Nisāʾ, qiwāmah is linguistically associated 

with guardianship, administration, and 

responsibility, and doctrinally interpreted as a 

structured framework for organizing family 

life rather than an instrument of domination. 

This study examines the concept within both 

classical Islamic legal traditions and the 

statutory framework of Iranian law, with the 

aim of clarifying its normative foundations, 

scope, and implications. A critical review of 

prior scholarship shows that existing studies 

have largely focused on Imami jurisprudence 

and Iranian civil law, often overlooking 

systematic comparative analysis across the 

five major Islamic legal schools. While earlier 

works have articulated general legal and 

philosophical justifications for male headship, 

they tend to be limited in analytical depth and 

comparative breadth. For example, studies 

such as (Ahmadi Nejad, 2020) and (Sharif & 

Nourian, 2017) provide descriptive analyses 

without fully engaging doctrinal diversity, 

while (Mobini Nejad, 2016) emphasizes the 

non-dominative nature of headship without 

fully exploring its legal consequences. This gap 

highlights the need for a comprehensive 

comparative framework, which the present 

study addresses by integrating jurisprudential 

analysis with statutory interpretation and 

socio-legal perspectives . 
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The research adopts a descriptive-analytical 

methodology based on library sources, 

systematically examining primary 

jurisprudential texts alongside statutory 

provisions of Iranian civil law. The analysis is 

structured around key domains in which the 

effects of male headship are manifested, 

including maintenance (nafaqah), dowry 

(mahr), property rights, employment, 

education, residence, and mobility. By 

comparing the doctrinal positions of the five 

major Islamic legal schools—Imami, Hanafi, 

Maliki, Shafi‘i, and Hanbali—the study 

identifies both convergences and divergences 

in legal reasoning. These findings are then 

contextualized within Iranian legal provisions, 

particularly Articles 1105, 1106, 1107, 1114, and 

1117 of the Civil Code, which collectively 

regulate marital relations and family 

governance. The methodological strength of 

the study lies in its integration of classical 

jurisprudence with modern legal frameworks, 

allowing for a nuanced understanding of how 

traditional doctrines are interpreted and 

applied in contemporary contexts. 

Additionally, the study evaluates the extent to 

which legal norms align with broader ethical 

principles such as justice, mutual respect, and 

the preservation of family welfare. 

The findings indicate that although male 

headship is recognized across Islamic legal 

traditions, its meaning and scope vary among 

different schools. In all traditions, headship is 

not understood as absolute authority but as a 

functional role aimed at ensuring the stability 

and welfare of the family. This interpretation 

is consistent with the principle that authority 

within the family is inherently linked to 

responsibility, particularly the obligation to 

provide financial support. In Iranian law, this 

principle is codified in Article 1105, which 

designates the husband as the head of the 

family, and further elaborated through 

provisions assigning him primary 

responsibility for maintenance. Maintenance 

is broadly defined to include housing, clothing, 

food, and medical expenses, reflecting a 

comprehensive approach to financial 

responsibility. Jurisprudentially, the 

obligation of maintenance depends on 

conditions such as the permanence of the 

marriage contract and the wife’s fulfillment of 

marital obligations, as emphasized in both 

Imami and Sunni traditions. For example, 

Hanafi jurists define maintenance as that 

which ensures survival and continuity of life 

(Ibn Abidin, 1995), while Hanbali scholars 

include essential provisions such as food, 

clothing, and shelter (Bahuti, 1983; Hajjawi al-

Maqdisi, 2001). Despite differences in 

formulation, all schools agree that financial 

responsibility constitutes the core basis of the 

husband’s leadership role, reinforcing the 

reciprocal structure of rights and duties in 

marriage. 

A key finding of the study concerns the 

financial independence of the wife, which is 

consistently recognized across all Islamic legal 

schools and in Iranian law. Male headship 

does not grant the husband authority over the 

wife’s personal property. This principle is 

firmly established in both jurisprudence and 

statutory law, particularly in Article 1118 of the 

Iranian Civil Code, which affirms the wife’s full 

autonomy in managing her assets. Juristic 

principles such as “people have dominion over 

their property” (Hurr Amili, 1978) reinforce 

this autonomy, emphasizing that financial 

independence is a fundamental right 

regardless of marital status. The study also 

examines the legal status of gifts exchanged 

between spouses, concluding that once a gift is 

transferred, it becomes the exclusive property 

of the recipient and cannot be reclaimed 

without consent (Jaziri, 2003). Similarly, the 

institution of dowry is analyzed as a legally 

enforceable financial right of the wife, 

grounded in both Qur’anic injunctions and 

juristic consensus. While all schools accept 

various forms of dowry, differences exist 
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regarding minimum thresholds and the 

recognition of non-material forms, as reflected 

in the positions of different jurists (Ibn 

Qudamah, 2007; Nawawi, 1991). These findings 

clearly demonstrate that authority in family 

management is distinct from ownership of 

property, ensuring protection of women’s 

financial rights within Islamic law. 

The study also explores the non-financial 

implications of male headship, particularly in 

relation to employment, education, and 

mobility. Across all legal traditions examined, 

the right of the wife to engage in employment 

is recognized but subject to certain conditions 

aimed at protecting family interests and social 

considerations. Iranian law, through Article 

1117, permits the husband to restrict the wife’s 

employment if it conflicts with family welfare 

or reputation, a principle similarly reflected in 

Sunni jurisprudence (Emami, 2022; Zuhayli, 

1989). However, this authority is not absolute 

and may be limited through contractual 

stipulations, particularly when employment is 

explicitly agreed upon at the time of marriage 

(Yahyaei, 2017). In the area of education, the 

obligation to acquire knowledge is emphasized 

more strongly, with many jurists maintaining 

that the husband cannot prevent his wife from 

obtaining necessary religious education (Ibn 

Majah; Tabarani, 1995). The issue of travel and 

mobility is also examined, showing that while 

permission of the husband is generally 

required, exceptions are recognized in cases of 

necessity or overriding obligations. Across all 

these domains, the central principle is that 

authority must be exercised within the limits 

of family welfare and legal and ethical 

constraints, rather than as unrestricted 

control. 

In conclusion, the study offers a 

comprehensive comparative analysis of male 

headship in Islamic jurisprudence and Iranian 

law, demonstrating that this institution is 

fundamentally based on responsibility rather 

than domination. The findings show that 

although the husband is assigned a managerial 

role within the family, this role is constrained 

by a framework of reciprocal rights and ethical 

obligations that prioritize justice, mutual 

respect, and family welfare. The financial 

independence of the wife remains fully 

protected, and her participation in social and 

economic life is recognized within defined 

limits. By integrating classical jurisprudential 

doctrines with contemporary legal 

frameworks, the study highlights both the 

internal coherence and adaptability of Islamic 

family law while also pointing to areas where 

further reinterpretation may be needed in 

response to changing social conditions. 
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